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 چکیده

مطالعه  نیانجام ا یبرا است. یزبان فارس یدر صفت فاعل ییمعناهم جادیو ا یعلت تنوع ساختواژ یحاضر بررس ۀهدف مقال
 کردیو سپس در چارچوب رو دیگرد یآورپژوهشگران مختلف جمع دگاهیمطابق د یصفت فاعل یساختواژ یابتدا الگوها

از  گفت مطالعه حاضر توانیرو منیقرار گرفت؛ از ا لیتحل خود مؤلفان است، مورد یشنهادیپ کردیکه رو «ریساخت و تعب»
پژوهشگران  لیو نقد تحل یصفت فاعل یالگوها ینگارندگان پس از بررس است. یلیتحل ۀطالعم کی یشناسلحاظ روش

 سو اسا هیعنوان پابه« کاربرد» ینیآفرنوع صفت نقش نیدر ا یعلت تنوع ساختواژ دندکهیرس جهینت نیبه ا نیشیپ
 کینو بهآن با معنا و صورت، نو انیتعامل م جادیاز کاربرد و ا یریگبا بهره ندهیمعنا که گو نیدر زبان است؛ بد یسازمفهوم

صورت  یسازگونه مفهومنیو بد کندیم ریآن ساخت را تعب ،یکلام ۀرابط کیو شنونده در  کندیتازه خلق م« ساخت»
 وندیخود را با آن پ یاز توان منظور یبخش ندهیاست که هر بار گو «تیفاعل» یرمحو ی. در تمام الگوها، معناردیگیم
« ساخت»که  یاگونهبه کند،یم دیمتفاوت تول« ساخت» کیصورت به یاتازه یرا با معنا یمتفاوت یالگو ایو صورت  زندیم

  . ابدییهم م دیخود کارکرد جد یمحور ینو ضمن حفظ معنا
 

 .تعامل کاربرد و صورت، تعامل کاربرد و معنا ر،یتعب ساخت و ،یصفت فاعل یالگوها ها:واژهکلید

 
 
 
 

 



  ...  علت تنوع ساختواژی یبررس                                                                      فر و همکاران تابش                 

 

238 

 مقدمه -1

. اغلب وندهایی که با پیوستتن ای برخوردار استی بسیار گستردهواژوع ساختنتصفت فاعلی در زبان فارسی از 
و بته همتین دلیتل توجته  کننتدایجتاد می چنتدمعناییای گونهبهشوند، منجر به تولید صفت فاعلی میبه پایه

ی صتفت واژتنتوع ستاخت. اندخود معطوف داشتتهبه متفاوت  هایاز منظربسیاری از پژوهشگران حوزۀ زبان را 
چنتد صتورت شود. مقصود این استت کته معناییِ همبسته هم میبر چندمعنایی، باعث ایجاد هم فاعلی علاوه

علاوه بر معنای فاعلی، معانی مفعولی و اسمی نیز دارند.  آنها کنند و همۀمتفاوت معنای واحد فاعلی ایجاد می
ه و تتوجهی در این نوع صفت پرداختتچندمعنایی طور گسترده به مطالعۀ بهدر مطالعات خود پژوهشگران اکثر 
، چگتونگی صتفت فتاعلیمعنتایی هم جنبتۀ چه در این مقاله مورد توجه ماستتآن اند.معنایی آن نداشتهبه هم
 است.با چندمعنایی موجود در این صفت آن  همبستگیو علت گیری شکل

عنوان سازۀ آن را به ،هاکه گویشوران اغلب زبان برجسته استقدر از لحاظ شناختی فاعل آندر زبان بشر، 
تمایتل دارنتد گویشتوران  استت کته در روابط کلامیبرند. شاید به خاطر اهمیت فاعل کار میآغازی جمله به

هتایی کته مفهتوم واژه استتفاده از بر به همین دلیل علاوه باشد؛ کنندۀ نیاز فاعلی آنانمینهای زیادی تأواژه
فعلتی و های بته پایتهمتنتوع و گستترده وندافزایی گیری از دو شیوۀ رایج ترکیب و بهرهدارند، با  کنندگیذاتیِ
و تنتوع اهمیتت فاعتل در روابتط ارتبتاطی و کلامتی انتد. بودهارتبتاطی ختود تأمین این نیتاز  درصدد ،اسمی

مقوله ایجاد نموده است، ضترورت بررستی علتت زیرمعنایی را در این ساختواژی در صفت فاعلی که نوعی هم
در د. بنتابراین کنتی میگشتایرمزپژوهان زبان ایرا بری واژاین تنوع ساختنماید و معنایی را ایجاب میاین هم

علتت یتابی بتهمنظتور دستتبتهترکیتب را  و اشتتقا در حوزۀ الگوهای ساختواژی صفت فاعلی مقالۀ حاضر، 
   یم.دهقرار می مطالعهمورد بررسی و معنایی در این نوع صفت هم
 

 مطالعات پیشین -2

فعلی )اسم، صفت، قید، ضمیر مشترک( را با ستاک حال ( در پژوهشی ترکیب یک عنصر غیر1331خرمایی )
صفت دیگری است و آن را زایاترین فرآیند داند که ماحصل آن اسم یا می سازیفعل، یک الگوی زایای واژه
آورد. به گفتۀ وی این الگو از نظر دستوریان سنتی صفت فاعلی مرکب شمار میترکیب در زبان فارسی به

ساز است که ساز یا صفتشناسان ستاک حال فعل، یک تکواژ صفر اسممرخم است و از نظر گروهی از زبان
هایی از جمله دهد. وی با طرح استدلالی خود را به کل ترکیب تسری میعنوان هستۀ ترکیب، مقولۀ واژگانبه

در کل با استدلال بیان  کند.ها، هر دو دیدگاه را رد میبررسی معنایی و کاربردی بخش فعلی این ترکیب
 تواند دلیلی باشد کهسازد و همین میکند که این الگو علاوه بر صفت فاعلی، صفت مفعولی و اسم هم میمی

یک صورت واحد سه  که یک الگوی ساختاری یااین نوع از صفات فاعلی مرکب مرخم نیستند و علت آن
زبانان با توجه به شود؛ بدین معنا که فارسیسازد براساس تلویح کاربردشناختی مشخص میمفهوم متفاوت می

 ای وجود دارد. ع رابطههایی چه نودهند که بین دو بخش چنین ترکیبدانش خود از جهان خارج تشخیص می
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 -ان/  -ا/  -نده/  اختی، به بیان کارکرد پسوندهای ) تَ( با رویکرد صرف شن1331صاد  )گلفام و کربلایی
دارند که تمام این پسوندها بر مفهوم فاعلیت دلالت دارند اما به پردازند و اظهار میگر( می-گار/ -کار/ - ار/

گیرند که این پسوندها همه متعلق به کنند و از این وضعیت نتیجه میل نمیلحاظ معنایی کاملاً یکسان عم
تر و برخی با آن فاصلۀ دورتری دارند و عضو یک مقولۀ معنایی بزرگ هستند که برخی به پیش نمونه نزدیک

بندی پسوندهای فارسی در ذهن های شناختی مقولهشوند. همچنین به بررسی شاخصای محسوب میحاشیه
های حاکم بر ساخت صفات فاعلی را بر پردازند و محدودیتسازی میدر واژه آنها شوران و نحوۀ مشارکتگوی

ای کنند و این پسوندها را بر اساس نوع ریشهسازی بررسی میای و مفهومبندی، حوزهپایۀ سه نظریۀ مقوله
ریشۀ  ساز باساز با ریشۀ صفتی و صفتساز با ریشۀ فعلی، صفتصفت شوند به سه دستۀکه به آن متصل می

دهند و های شناختی وجه، نمود، مالکیت و رابطه نسبت میرا به حوزه آنها کنند وبندی میاسمی، دسته
زاویۀ دید متفاوتی از گوینده و مفاهیم دوام و پایداری یک ویژگی در فاعل، انجام  آنها معتقدند که هر یک از

ای که ریشۀ فعلی دارند، ند. آن دستهکنپذیری را بیان مییک عمل کامل یا موقت و کنشگری یا کنش
شوند عضو هایی که با ریشۀ اسمی و صفتی ساخته میترند و آن دستهزایاترند بنابراین به سرنمون نزدیک

 شوند. ای مقوله محسوب میحاشیه
های مرکب ترکیبی از قبیل کلمه، ( در چارچوب صرف توزیعی با این فرض که تمام سازه1331انوشه )
های واژگانی و نقشی یکسان هستند، تحلیل خود را بر آن مراتب فرافکنجمله دارای ساختار و سلسلهگروه و 

شوند و بر این باور است که در ساختواژۀ صورت ترکیبی تولید میدسته از صفات فاعلی متمرکز نموده که به
حضور دارند. وی در این گیرند دو عنصر دستوری نمود و زمان این کلمات که مثل جمله در نحو شکل می

رسد که الگوهای توصیفی سنتی در بازشناسی صفات فاعلی زبان فارسی کارآمد و دقیق مطالعه به نتیجه می
که از ستاک حال یا فارغ از این« خواندهدرس»و « درسخوان» هایی همچونعنوان مثال جفتنیستند و به

های زمان و نمود در ساخت تنها در ارزش مشخصه گذشته ساخته شده باشند هر دو تعبیر فاعلی دارند و
برخلاف دستور سنتی ساخت و تعبیر  «تاختهپیش»و « خواندهدرس»اند. ترکیباتی مثل درونی خود متفاوت
شود حضور فرافکن نمود کامل در عضو دوم های مرکب میو آنچه سبب تفاوت این واژه صفت مفعولی ندارند

که گروه داند طوریمیان این گونه صفات را تفاوت در مشخصۀ نمود و زمان میطور کلی علت تمایز است. به
اول به عمل در حال انجام با ارزش زمان حال و گروه دوم بر عمل انجام یافته با ارزش زمان گذشته دلالت 

 دارند. 
عربی  هایفاعلم ای صفات فاعلی فارسی با اس( به بررسی مقابله1331دوست و عبدالکریمی )حسینناجی

اند. در زبان پرداختهآموزان عربتر زبان فارسی به فارسیاز لحاظ ساختواژی و معنایی به منظور آموزش کیفی
پرداخته و سعی  آنها های ساختواژی و کاربردشناختیاین بررسی به نحوۀ ساخت صفات فاعلی و ویژگی

آموزان در ساخت و کاربرد صفات فاعلی فارسیاز تعمیم افراطی و ممانعت  به منظور آموزش صحیح اندنموده
رسند که صفات فاعلی در به نتیجه می و نندمشخص کمیزان و نوع خطاها با بسامد هر کدام را ، فارسی

همچنین اکثر اند. عربی عمدتاً بسیطدر  هافاعل مکه اسحالی در ،بسیط هستندفارسی از لحاظ ساختواژی غیر
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شناخت کاربرد کنند و لحاظ معنایی و کاربردی معادل اسم فاعل عربی محسوب میصفات فاعلی فارسی را از 
دانند که در عربی را بدون قاعدۀ مشخص و سماعی می هایفاعل مهر کدام از صفات فاعلی فارسی و اس

کار را در جایگاه مناسب خود به آنها گیری از شم درونیطول زمان ثبات یافته و کاربران هر دو زبان با بهره
 برند. می

شناسی، به بررسی ارتباط صفات فتاعلی و مفعتولی ( بر اساس نظریۀ سرنمون رده1331کریمی و رضایی )
اند. صفات را در زبان فارسی به سه پرداخته آنها ایهای سرنمونی و تغییر مقولهبا صفت لیاقت و تعیین ویژگی

تمتایزی بتین صتفت لیاقتت بتا  کنند.شیء تقسیم می - ویژگی و توصیف - کنش، توصیف -ف دستۀ توصی
های فاعلی یتا مقولههای لیاقت را از لحاظ کارکرد در یکی از زیرصفات فاعلی و مفعولی قائل نیستند و صفت

ه رستند کتمعیارهای نشانداری ساختاری و بالقوگی رفتتاری بته نتیجته می از دهند. با استفادهمی مفعولی قرار
که در طبقۀ معنایی کنش قرار دارند و از طبقۀ معنایی توصیف دورند عضو صفات فاعلی و مفعولی به دلیل این

صتتفات فتتاعلی و مفعتتولی را از لحتتاظ ستتاختاری نشتتاندار و در اکثتتر متتوارد  شتتوند.ای محستتوب میحاشتتیه
را که بتر استاس  کند. این صفاتیرا تقویت م آنها سرنمونی بودندانند که همین ویژگی غیرناپذیر میمقایسه

گی رفتاری نیستند علاوه بر صفت فاعلی و بالقو شوند، چون دارای ویژگیالگوهای مشترک با اسم ساخته می
صورت تلویحی به کارکرد یک صورت واحد در معتانی متفتاوت و در واقع به آورندشمار میمفعولی اسم هم به

مختلتف را تکیتۀ دستتور ستنتی بتر ملاحظتات معنتایی  هایدر مقولتهکنند و علت کاربرد یک وند اشاره می
 دانند.می
 

 چارچوب نظری -3

ای به ساختواژه است که بنیاد آن بر دستور نقش و رویکرد تازهمؤلفان ارائه شده،  توسطکه « ساخت و تعبیر»
در این رویکرد با پذیرش نقش ارتباطی برای . های قابل توجهی با آن داردتفاوت، هرچند ارجاع استوار است

افزوده  ی به آنانکات تازهو هایی از دستور نقش و ارجاع به ساختواژه تسری داده واحدهای ساختواژی، بخش
ساخت »انگارۀ کلی رویکرد . دهدمورد بررسی قرار می متفاوتیساختواژه را از منظر ای که گونهبه، ه استشد

 ود:شمینمایش داده ( 1) شمارۀدر شکل « و تعبیر
 

 

  : انگارۀ رویکرد ساخت و تعبیر1شکل 

یبازنمایی صرف  

دکاربر  

یبازنمایی معنای  
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صورت )بازنمایی صرفی( و معنا  شود و بااساس و بنیاد زبان محسوب می کاربردشناسی ،در این انگاره
های زبانی را کند و صورت سازهکه گاهی با معنا تعامل می گونه)بازنمایی معنایی( رابطۀ دوسویه دارد. این 

کلی در تعامل با هر دو یک  طورو به سازدای میکند و معنای تازهگاهی با صورت تعامل می ،دهدشکل می
ای رابطهای و غیرمراتبی اما غیرلایه صورت سلسله. اجزای عناصر ساختواژی بهدهدرا تشکیل می« ساخت»

های ها و وندها الزاماً در لایهبودن این است که پایه ایلایهمقصود از غیردر این رویکرد یابند. یوند میبا هم پ
الزاماً وابستۀ خاصی را به  بودن این است که هستهایرابطهمنظور از غیرو یابند مشخصی با هم پیوند نمی

 آورد و رابطۀ معنایی ناگسستنی با آن ندارد. دنبال نمی
ای و های نحوی نقش و ارجاع، یک فرافکن سازههمچون سازه« ساخت و تعبیر»های ساختواژی در سازه

شود. پایه محتوای ها و وندهای احتمالی ساخته میای از پایه یا پایهدهند. فرافکن سازهمعنایی را شکل می
فرافکن معنایی نیز دارد که  ای یکدهد. هر فرافکن سازهمعنایی و وند محتوای دستوری ساخت را شکل می
ای قرار دارد. البته برعکس شود و در تناظر با فرافکن سازهاز یک هسته و یک یا چند وابسته تشکیل می

ای و معنایی در نقش و ارجاع صورت ثابت ندارند و از یک ساخت به ساخت دیگر متفاوت های سازهفرافکن
هایی است که مقولۀ نهایی واژه را تعیین ی آن وند، پایه یا پایهشوند. هسته در ساختواژۀ اشتقاقی و ترکیبمی
عنوان صورت متناظر و بهبهیابد. این دو فرافکن های خود پیوند میای با معادلکند و در فرافکن سازهمی

 شود:( نشان داده میالف، ب، ج و د 2)شکل شمارۀ در  نمونه، در قالب چند واژه
 

 
 ای و معنایی در رویکرد ساخت و تعبیرهای سازهفرافکن: تناظر 2شکل 

 

شود، عناصر کاربردشناختی شناخته می« عملگر»آنچه که در نقش و ارجاع با عنوان « ساخت و تعبیر»در 
که عناصر کاربردشناختی با عملگرهای مورد نظر نقش و ارجاع تناظر کامل داشته بدون این ،دیآشمار میبه

نمایی و توان منظوری وجه، نمود، زمان، حالت، جهت، گواه شاملمطرح در نقش و ارجاع  باشند. عملگرهای
 نظیر ساخت موضوعی،و حتی عوامل بسیار دیگری مجموعۀ این عملگرها « ساخت و تعبیر»است. در رویکرد 
شود و میگنجانده « توان منظوری»درون عملگر  و زاویۀ دید سازی، مشخصسازی، برجستهساخت رویدادی

کند. مقصود این است که هر آنچه گوینده در یک ارتباط کلامی اراده تر میدامنۀ معنایی آن را بسیار گسترده
تعبیر و صورت نسبی، بهرا منظور کار ببرد، توان منظوری او خواهد بود و اگر شنونده هم همان کند و به
شده در توان منظوری  داده ت. عملگرهای قراریک ارتباط موفق صورت گرفته اس آنها کند میاناستنباط 

ای و سازی با هر دو فرافکن سازهای در تناظر نیستند بلکه برای مفهومبرعکس نقش و ارجاع با فرافکن سازه
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ای است و مربوط به ساختواژه رابطهکه ساختار اجزای ساختواژی در این رویکرد غیر آنجا معنایی در تعاملند. از
 طور طبیعی ساخت منطقی، الگوریتم پیوندی و فرافکن اطلاعی برای آن قابل تصور نیست.بهاست نه نحو، 

دهی صورت، تعامل کاربردشناسی با تعامل کاربردشناسی با معنا برای شکل بر علاوه، «ساخت و تعبیر»در 
 «کاربرد». ودشمحسوب میصورت برای تولید معنا هم بسیار مهم و عامل اصلی ایجاد چندمعنایی در زبان 

کند که از معنا اما اغلب منطبق بر آن است. پیوند صرف صورت و معنا، معنای قاموسی ایجاد می مایزمت
شود. نهایی تولید می« ساخت»کند و گاه کاربرد با آن مدخل تعامل میآن شود؛می مدخل فرهنگ لغت واقع
یا متفاوت از آن باشد. شناخت فرهنگی یک تواند منطبق بر همان معنای قاموسی در این حالت کاربرد می

و مفاهیم زبانی است. کاربردِ متناسب با نقشِ « هاساخت» و پیشینۀ فرهنگیِپایۀ اساسی در تعیین نقش 
ساز تولید ساخت مرتبط با آن شناخت است. ساخت ایجاد شده ابتدا به برخاسته از شناخت فرهنگی، زمینه
و  شود، به این صورت که گوینده با یک نیت خاصده استعمال میصورت قرارداد میان گوینده و شنون

متناسب با انتظار گوینده آن  نسبتاً دهد و شنوندهبه لفظی ارجاع می براساس توان منظوری یا نمود ذهنی خود
ها در مفهوم خاص، ضمن حفظ کند؛ سپس این کاربرد تعاملی و پویای ساختنیت را تعبیر و استنباط می

شود و البته صورت نسبتاً قالبی تثبیت میمشخصۀ نسبتاً پویای خود، در طول زمان، در فرهنگ زبانی به
ها این است که پویا برای ساخت-. منظور از مشخصۀ ایستاکندپویای خود را حفظ می-همواره مشخصۀ ایستا

ها در فرهنگ زبانی با پیوند یک صورت و معنای مشخص و نسبتاً ثابت شناخته و در واژگان درج ساخت
در روابط آتی میان گوینده و شنونده همواره وجود دارد. البته  آنها سازی نو ازشوند، اما امکان مفهوممی

وری و معنایی واحدهای ساختواژی )تکواژ و واژه( به دلیل ایجاد نظم در زبان و کاهش بار وضعیت ایستای ص
کند که از ست. در ارتباط کلامی، گوینده اراده میآنها تر از وضعیت پویایتر و قویحافظه گویشوران پررنگ

مفهوم مورد نظر گوینده را  یک واژه یا واحد زبانی با بار ارجاعی استفاده کند؛ در چنین شرایطی شنونده باید
 درک و استنباط کند.

پذیر و با واسطۀ ذهنی گوینده و صورت انعطاف( در یک ارتباط بهساختدرک مفهوم واحد ارجاعی )
افتد و پس از ارجاع، تعبیر و استنباط، معنای قرارداد شده برای آن ساخت، در فرهنگ زبانی شنونده اتفا  می

ها حاصل توافق میان گوینده و شنونده و در حقیقت تعبیری مفهوم سازه« تعبیر ساخت و»در شود. تثبیت می
 گیرد. است که در درون بافت و فرهنگ زبانی از کلیت آن سازه صورت می

منظور از ساخت، پیوند سه قطتب معنتا، صتورت و کتاربرد استت. معنتا و صتورت، اجتزای  این رویکرددر 
قراردادی و نسبتاً ایستای هر ساخت هستند. کتاربرد متمتایز از معنتا و قطتب ستیال و کتاملاً پویتا محستوب 

بتا صتورت سازد، یتا کند و صورت میشود. منظور از پویایی کامل کاربرد این است که یا با معنا تعامل میمی
« ساخت»شود و با تعبیر آن ایجاد می« ساخت»یک  سازد و در نهایت با پیوند هر سهکند و معنا میتعامل می

 گیرد. سازی صورت میمفهوماز سوی شنونده، 
پویا دارند، اما -هیچ ساختی کاملاً ایستا یا کاملاً پویا نیست و همه مشخصۀ ایستا این رویکرددر همچنین 
 دهند. یکسان نیست و از این نظر یک پیوستار را تشکیل می آنها پویایی-ی ایستامیزان ویژگ
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 ها در رویکرد ساخت و تعبیرپویایی سازه -: میزان ایستا3شکل 

 
کته  طتورشود. همتانپویایی واحدهای مختلف ساختواژی نشان داده می-( میزان ایستا3در شکل شمارۀ )

پیکان بیشتر و در بن آن کمتر است و میزان پویایی در حالت عکتس آن مشخص است میزان ایستایی در سر 
نمتایش داده ( 1)شتمارۀ  شتکل در «ساخت و تعبیتر»رویکرد سازی در نحوۀ مفهوم انگارۀهمچنین  قرار دارد.

 :ودشمی

 
 سازی در رویکرد ساخت و تعبیر: انگارۀ نحوۀ مفهوم4شکل 

 

سازی است، به این صورت که گوینده در موقعیتِ متأثر از مفهوم سازدر این انگاره شناخت فرهنگی زمینه
شناخت فرهنگی، با برقراری ارتباط میان معنا، کاربرد و صورت یک ساخت را شکل داده و به آن ارجاع 

دهد، شنونده هم متأثر از شناخت فرهنگی نسبتاً مشترک خود با گوینده، آن ساخت را تعبیر و استنباط می
که کاربرد به شکل یک وزنه در مرکز قرار گرفته به گیرد. اینسازی صورت مین گونه مفهومکند و ایمی

طور شناور و آزادانه با صورت، با معنا یا با سازی است و بهمعنای این است که کاربرد محور و اساس مفهوم
 د.شوو سپس تعبیر مورد نظر در ارتباط کلامی ساخته  «ساخت»کند تا هر دو تعامل می

، میان صورت و معنا هم ممکن نیستشدگی میان کاربرد و معنا که جفت طورهمان« ساخت و تعبیر»در 
 طور مجزا قابل بررسی است. بنابراین صورت و معنا هر کدام به ؛پذیر نیستامکان
 

طهای بسیساخت فیتصری  یاشتقاق  یترکیب   نحوی 

اپوی ایستا  
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 هاتحلیل داده -4
هستیم. در این بخش با معنایی در ساخت صفت فاعلی شاهد نوعی هماشاره کردیم  در مقدمهکه  طورهمان

معنایی در آن گیری همشکلتنوع ساختاری و این نوع صفت به بررسی علت  ارائۀ الگوهای ساختواژیِ
 پردازیم. می

و  (1331(، انوشه )1311کشانی )(، 1333ارژنگ و صادقی )طبق نظر بسیاری از پژوهشگران از جمله 
 به شرح زیر است: دو بخش اشتقا  و ترکیب درالگوهای ساخت صفت فاعلی  (1331کریمی و رضایی )

 ( اشتقاق:الف

 : آمده، رفتههستاک گذشتۀ فعل+  .1
 ، گویندهنده: خوانندهتَ ستاک حال فعل+  .2

 : خزه، خورههستاک حال فعل+  .3
 ، گریانستاک حال فعل+ ان: نالان .1
 ، شنواستاک حال فعل+ ا: بینا .3
 ، خریدارستاک گذشتۀ فعل+ ار: خواستار .1
 ، آفریدگارفعل+ گار: پروردگارستاک گذشتۀ  .1
 کار، خیانتستاک حال فعل/ اسم/ صفت+ کار: جوشکار .3
 گر، شیشهستاک گذشتۀ فعل/ اسم+ گر: کارگر .3
 چی، معدنچیاسم+ چی: تلفن .11
 ، باغباناسم+ بان: مرزبان .11

 : هنرور، دانشورور -اسم+  .12

 شکاری: جنگی، ی -الگوی اسم+  .13

 «آدم نخور»، «دست بزن»ترکیبات: در « نخور»و « بزن»فعل امر  و نهی: مثل  .11

 ب( ترکیب:

 دهندهکننده، آزارنده: پاکتَ   اسم/ ضمیر/ قید/ صفت+ ستاک حال فعل+  .1

 نوازمهمانتاز، پیشاسم/ ضمیر/ قید/ صفت+ ستاک حال فعل:  .2
 فروخته، خودتاخته: پیشهاسم/ ضمیر/ قید/ صفت+ ستاک گذشتۀ فعل+  .3

هدف معنایی در آن است. ایجاد همهای ارائه شده به وضوح گویای تنوع در ساختار صفت فاعلی و داده
 متفاوتالگوهای ساختاری  را مطابق نمونهچند  ،یابیعلتبرای  وضعیت است.ین علت امقالۀ حاضر بررسی 

 کنیم.بررسی میتحلیل و 
معنای قطعی  از ما بپرسنداست. اگر  ساخته شده )اسم+ ستاک حال فعل(الگوی  طبق «سازانسان» واژۀ

 به احتمال زیاد. رسی داشته باشیمبدون سردرگمی به معنای قطعی آن دست یمتوانآیا می ،چیستاین واژه 
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اجزای  های دستوری و معناییآن را براساس ویژگییابی به پاسخ، برای دستپاسخ منفی است. پس 
ستاک حال فعل با وجه و وجهیت  ،عنوان هستۀ این صفت مرکببه« ساز»کنیم. بررسی میاش سازنده

تداومی، کنشی و دارای ساخت موضوعی با  -ایاخباری و معرفتی، زمان حال، نمود استمرار، فعل گذرا، لحظه
توان به رابطۀ دستوری و معنایی دقیق ها میدو موضوع درونی و بیرونی است. آیا با تکیه به این ویژگی

به یا مفعولی؟  دارد فاعلی معنای، «سازانسان»واژۀ و به یقین گفت ستاک فعلی با عنصر اسمی در آن پی برد 
 های ذکراز میان تمام ویژگییا مفعولی؟ است صفت فاعلی « سازانسان»واژه توان گفت عبارت دیگر آیا می
دهندۀ تفاوت برای درک معنای فاعلی یا مفعولی این صفت باشد تواند نشانای که میشده، آن مشخصه

توانیم آن را صفت ها )بیرونی و درونی( میموضوعی آن است، اما با تکیه به کدام یک از موضوع ساختار
دهیم و به بررسی رابطۀ صفت قرار می« سازمکتب انسان»فاعلی یا مفعولی بدانیم؟ بنابراین آن را در بافت 

« انسان»د که عنصر اسمی ه ادعا کنتواند قاطعانپردازیم. آیا در این بافت کسی میمرکب با موصوف می
به دهد؟ است و رابطۀ فاعلی یا مفعولی به کل ترکیب می« ساز»عنصر فعلی  صرفاً موضوع درونی یا بیرونیِ

پرورش یافته ساز امام حسین)ع( شیعه در مکتب انسان»آن را در بافت بزرگتر  بنابراینخیر.  احتمال زیاد
معنایی غیر از معنای مفعولی تواند نمی ،در این جمله« سازمکتب انسان»عبارت  کنیم.مطالعه می« است
با توجه « ساز استپرستی هم یک مکتب انسانشیطان»در جملۀ  داشته باشد.« سازدمکتبی که انسان را می»

و جمله اکنون این د قابل درک است. «مکتبی که انسان آن را ساخته است»معنای فاعلیِ به دانش فرهنگی، 
کنیم. در این جمله هر دو معنای فاعلی و مقایسه می« ساز هستندانسان بشری، همۀ مکاتب»را با جملۀ 

آیا علت درک معنای دو جملۀ اول و دوم و واقع ابهام معنایی ایجاد شده است.  شود و درمفعولی درک می
بافت هستند اما سه جمله دارای همایجاد ابهام در جملۀ سوم چیزی غیر از شناخت فرهنگی است؟ گرچه هر 

که در جملۀ سوم بافت موقعیت حالی بافت، بافت موقعیت هم حفظ شده دردر جملۀ اول و دوم علاوه بر هم
ها ها باعث تفاوت در صورت سازهاگر بپذیریم که تفاوت در زمان و نمود و سایر مشخصهده است. دیحذف گر

سازد آن را چگونه باید تعبیر )اسم+ ستاک حال( اسم می ، یعنیصورت واحدهمین شود، در مواردی که می
 ،های ترکیبی عنصر فعلیاگر در مرکب (1333) زادهیمنش از جملهاز پژوهشگران گروهی به عقیدۀ کنیم؟ 

گر ستاک م« سازانسان»مفعولی است. در صفت صفت فاعلی و اگر گذرا باشد صفت  ،ناگذر باشد حاصل
در چنین شرایطی پاسخ شناخت  فاعلی و هم مفعولی است؟هم صفت  اینگذرا نیست، پس چرا « ساز»

دانند گویشوران با تکیه بر دانش فرهنگی خود می .فرهنگی و استنباط و تعبیر در چارچوب این شناخت است
ساخته یا به عبارتی تربیت  هاییاندیشهمتأثر از سازد و هم میهایی را ابزار و اشیاء و اندیشهکه انسان هم 

 شود.می
 1مثل لیبرگروهی دیگر از پژوهشگران ید شده است. ل( توگر-نیز مطابق الگوی )اسم+ « گرتجربه»واژۀ 

کنند که اگر وند به پایۀ فرآیندی این گونه تحلیل میدر توجیه ساخت صفت فاعلی، ( 1331و رفیعی )( 2111)

                                                           
1. Lieber 
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کند اما اگر به پایۀ غیرفرآیندی اضافه شود فاعلی یا مفعولی ایجاد می کارکردیعنی فعل یا صفت افزوده شود 
افزوده شده معنای فاعلی وجود « تجربه»که وند به اسم « گرتجربه»شود. آیا در واژۀ اسمی تولید می کارکرد
فاعلی بر این باورند که اگر وند به اسم  کارکرددر توجیه ( 1331نظیر کریمی و رضایی )گروهی دیگر ندارد؟ 

فاعلی دارد. این  کارکرداسمی و اگر به اسم انتزاعی )معنا( اضافه شود کارکرد  عینی )ذات( افزوده شود
« حس»طور است؟ آیا ینهم هم« گرحس»پذیر است اما آیا در واژۀ توجیه« گرتجربه»استدلال در مورد 

است و انتزاعی دانیم که حواس و عمل احساس کردن همه به خوبی میعنوان یک عمل اسم ذات است؟ به
ناقض و  که یک ابزار با کارکرد اسمیحالی در باید کارکرد فاعلی داشته باشد،« حسگر»براساس این ادعا واژۀ 

 این دیدگاه است.
ساخته شده ی(  -)اسم +  که براساس الگوی یمکنرا بررسی می« پرورشی»دیگر صفت  یلاثمعنوان به
مختلف از جمله فاعلی و مفعولی تولید کند. این  کارکردهایتواند ی( می -یم که صورت )اسم+ دانمیاست. 

قرار گیرد به « 1ماهی پرورشی»مفعولی دارد، اگر در بافت  کارکردصورت مبهم اما غالب، صفت بدون بافت به
فاعلی از آن دریافت  معنایقرار گیرد « معلم پرورشی»وضوح همین معنا را خواهد داشت اما اگر در بافت 

دارد؟  آنها غیر از شناخت فرهنگی گویشوران و شیوۀ کاربرد لتیشود. علت این امر چیست؟ آیا عمی
با هدف تولید ماهی را برخی از انواع رسند که زبانی خود به این شناخت می -گویشوران در جامعۀ فرهنگی

دهند و گروهی از معلمان در رشتۀ پرورشی به تربیت و پرورش افراد به منظور کسب پرورش میبیشتر 
 فاوت را بهجامعه، دو کاربرد متپردازند و از طریق این شناخت خود در بستر فرهنگی های خاصی میمهارت

برد و کار میکنند، گوینده این گونه بهو دو معنای متفاوت از آن اراده می دهندنسبت مییک صورت واحد 
مشترک با گوینده رسیده است، منظور گوینده را نسبتاً به شناخت  ،شنونده هم که در همان بستر فرهنگی

ه پیوند میان کاربرد، معنا و صورت برقرار شود یک ساخت زبانی شکل کند. در هر مورد کاستنباط و تعبیر می
از پیوند معنا و صورت که حاصل « پرورش دادن»شود. عمل گیرد و در اختیار کاربر زبان قرار داده میمی

که متناسب با بافت معنای فاعلی یا اما این ،شوددهد و در فرهنگ لغت ثبت میاست معنای واژه را شکل می
شود ناشی از تعامل کاربرد با صورت و معناست و در واقع فعولی یا هر معنای ممکن دیگری به آن افزوده میم

کند که دیگر ارتباطی با فرهنگ لغت ندارد و در شم سخنگویانِ به شناخت کارکرد نهایی واژه را مشخص می
 هاییافته آنان نهفته است.اجتماعی  -مشترک رسیده در بستر فرهنگ یا همان واژگان ذهنینسبتاً 
این ایده را تأیید نیز ( 1313) 3کی( و مک1312) 1و گرت 3(، لاکنر1311) 2زبان نظیر فاس شناسانروان
 طور موازی و همزمان قابل دسترسی هستند اماهای مبهم بههمۀ معانی واژهکه  صورتاین به کند؛ می

                                                           
 ( برگرفته شده است.1331از کریمی و رضایی )« معلم پرورشی»و « ماهی پرورشی»دو مثال . 1

2. Foss  

3. Lackner  

4. Garrett  

5. Mackay 
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)معنایی که گوینده متناسب با سایر معانی محدود و صرفاً معنای مورد نظر گوینده  ،سرانجام تحت تأثیر بافت
 شود.پردازش میکار برده است( بافت به

 ناشی از پایۀ فرآیندی )فعلی یا صفتی( است. ،های مشتقمعنای فرآیندی در واژه گروهیبه اعتقاد 
و « مرزبان» مثل اسمی پایه یاهمشتقچرا فرآیند در بعضی که این است  آیدپرسشی که پیش می

های نوع واژهدهد که تعداد این توجه به الگوهای ساختواژی بالا نشان می ؟گیردهم شکل می «چیمعدن»
( علت آن را ذاتی 2111( و بوی )1331یر رفیعی )گروهی از پژوهشگران نظ. (13تا  1) کم هم نیست مشتق

این معنا در اما از دیدگاه ساخت و تعبیر  ،دانندمیصرفی به وند ساخت تحمیل معنای کلی بودن معنای وند یا 
به نمود  ییهاین صورتچناز  گیریبهرهکند که با اراده می یمشخص گوینده در موقعیت .استگوینده ذهن 

 آنچه آن معنا را استنباط کند.ذهنی یا نیت یا توان منظوری خود ارجاع دهد و انتظار دارد که شنونده هم 
که مؤید  های مناسب استفرآیند( در بافتکند امکان تبدیل صفت )فرآیند( به اسم )غیرمی ترموضوع را جالب

به دو معنای « چیتراکتور»واژۀ ( کاربرد متمایز 1331. طبق نظر رفیعی )سازی استدر مفهوم« کاربرد»نقش 
« شخصی که هوادار تیم تراکتورسازی است»و « دهدتراکتور انجام می به وسیلۀرا  کاریشخصی که »

 شود.روشن میبه خوبی سازی در مفهوم« کاربرد»ها اهمیت و نقش با این تحلیل ای از این نوع است.نمونه
ت ابه ترتیب صف (ه+ ستاک گذشتهو ) نده(تَ + ستاک حالالگوهای )برخلاف نظر دستوریان سنتی که 

نشان  با موصوفشان آنها مبتنی بر ساخت موضوعی و رابطۀ معناییهای سازند، تحلیلفاعلی و مفعولی می
طبق نظر انوشه  کنند.دهند که گویشوران از هر دو الگو برای ساختن صفات فاعلی و مفعولی استفاده میمی
ساخته شده است اما برخلاف دیدگاه نده( تَ اگرچه مطابق الگوی )ستاک حال+ « شوندهگمراه» صفت( 1331)

در « رفته»و روخته است( به معنای )کسی که خود را ف «فروختهخود» همچنین .رایج صفت مفعولی است
طور که از همان. ندستهصفت فاعلی شد خلاف آنچه که تصور میها دیگر در میان ما نیستند(، جملۀ )رفته

گیری تفاوت سازند و علت شکلمتفاوت فاعلی و مفعولی میهای یکسان معانی ها پیداست صورتمثال
 .دهدهای یکسان نسبت میصورتمعنایی کاربردهای متفاوتی است که گوینده به

 ت فاعلیاصفبین که  کنندهم به این نکته اشاره می( 11: 1331) و عبدالکریمی دوستناجی حسین
از  تفاوت وجود دارد، از این جهت که اولیان(  -و )بن مضارع+ نده( تَ الگوی )بن مضارع+ دو ساخته شده با 

به یک ویژگی کاربردشناختی است.  و این دنشوساخته می تداومی -ایاز افعال لحظهافعال تداومی و دومی 
ار وجود دارد. بینا و شنوا کمعنایی تفاوت هم بین دانا و توانا از یک طرف و بینا و شنوا از طرف دیگر باور آنان 

 .هستند یک ویژگی درونی دارایند بلکه دهدهند اما دانا و توانا کاری انجام نمیدیدن و شنیدن را انجام می
در این موارد هم صورت یکسان )ستاک حال+ ا( منجر به تولید معانی متفاوت شده است و دلیل آن پیوند 

 کاربرد با صورت در تولید معناست. 
 ،یابدکاربرد صفت فاعلی می ،که متأثر از بافت (13الگوی شماره ) نهی یاالگوی فعل امر  به بایسته است

های گوناگون صفت فاعلی دارای معنای بنیادی به این نکته اشاره کردیم که صورت قبلاًتوجه کنیم.  هم
« فاعلیت»کاربردهای مختلف با معنای  در این نوع صفت، تعاملی واژهستند و علت تنوع ساخت« فاعلیت»
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طور است. این نکته در مورد )فعل امر و نهی( تا حدی فر  دارد. فعل امر و نهی فاقد معنای فاعلیت و همان
که واضح است دارای معنای امر یا نهی هستند. حال اگر گوینده متناسب با موقعیت گفتگوی خود کاربرد 

 کند. نهی پیوند دهد آن را به صفت فاعلی تبدیل میرا با صورت فعل امر یا « فاعلیت»
ی در صفت فاعلی تمایز کاربرد از معنا و تعامل واژگان مقاله این است که علت تنوع ساختدیدگاه نگارنده

اگر از ست. از یک جهت و تعامل آن با معنا برای تولید صورت از جهت دیگر ا آن با صورت در تولید معنا
دانیم که معنا هستند همه به وضوح میچی( همکه آیا صفات )خریدار/ کارگر/ تلفنگویشوران سؤال شود 

ها دو بخش معنایی یعنی معنای مفهومی و معنای دستوری وجود هپاسخ منفی است. در هر یک از این واژ
 . معنای مفهومی معنای عنصر پایه و معنای دستوری معنای وند است. این وضعیت دو وجه معناییدارد
معنا دانست؟ در ها را همتوان این واژهآیا با اتکا به وجه معنایی مشترک می کند.تمایز و مشترک را ایجاد میم

توانند نقش دستوری فاعل و نقش دانیم هر سه صفت فاعلی هستند که میعین حال همه به خوبی می
ک )صفتی، فاعلی، عاملی( را به معنایی عامل را در جمله ایفا کنند. هستۀ مشترکی که این سه ویژگی مشتر

معنا نیستند اما هم ساز است، بنابراینها اعطا کرده است همان وندهای صفت، فاعل و عاملاین واژه
توأمان )صفتی، فاعلی، عاملی( نشانی بر  معنایاند. سه وند متفاوت با یک کارکرد واحد و خلق سه کاربردهم

 .سازی استبا صورت برای مفهوم آنها مل میانتمایز میان معنا و کاربرد و البته تعا
پی ویژه تولید مفاهیم متنوع صفت فاعلی و بهسازی در مفهوم« کاربرد»اکنون که به ضرورت و اهمیت 

مربوط به چارچوب ( 1شمارۀ )مطابق با انگارۀ پردازیم. بردیم، به بیان نحوۀ تعامل آن با معنا و صورت می
، های زبان«ساخت»تولید برای پیوسته و  صورت شناور، پویابان است و بهبنیاد زاساس و « کاربرد»نظری، 

از این  تردرک روشنکند. برای گاهی با معنا، گاهی با صورت و در اغلب موارد همزمان با هر دو تعامل می
 یم.دهتوضیح میهایی مثال آن را در قالب ،نکته

اگر گوینده کاربرد حال فاعلیت معنای اصلی است. ، جز یک مورد ارائه شده الگوهایدر همۀ دانیم می
کند، را انتخاب می« بان»را به معنای فاعلیت بیفزاید، این تعامل معنا و کاربرد صورت  «محافظت و حراست»

کنش »طور کاربرد همینگیرد و شکل می« چی»را به آن بیفزاید صورت  «داریتصدی یا عهده» اگر کاربرد
 معنای فاعلی ثابت و کاربردهایها، در تمام این نمونه گزیند.را برمی «گر»صورت  همراه با معنا، «فیزیکی
. اکنون دهندۀ تعامل کاربرد با معنا در تولید صورت استو این نشان کندهای متفاوت تولید میصورت مختلف،

زمان حال و ». اگر کاربرد دهیمضیح میرا نیز در قالب مثال تومقصود از تعامل کاربرد و صورت در تولید معنا 
زمان گذشته و نمود »نده( تعامل کند معنای فاعلی و اگر کاربرد تَ با صورت )ستاک حال+  «نمود استمرار

با صورت )ستاک  «یایناگذر»همچنین اگر کاربرد  کند.با آن تعامل کند معنای مفعولی تولید می «کامل
با آن تعامل کند، معنای مفعولی  «گذرایی»کاربرد و اگر ( تعامل کند، معنای فاعلی ه+ گذشته
کند(، سوزاند و تلف میسوز )کسی که وقت مفید خود را میتوان به وقتای دیگر میعنوان نمونهبه سازد.می
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( اشاره کرد. در سوزاندمیکه بنزین  ای)وسیله 1سوزبنزین عضوی که بر اثر عر  سوخته است( وسوز )عر 
ل فعل( پیوند یافته و معنای فاعلی و در دومی کاربرد با صورت )اسم+ ستاک حا« کنشگری» اولی کاربرد

« ابزار بودن»سومی کاربرد  با آن تعامل کرده و معنای مفعولی ایجاد کرده است. همچنین در« پذیریکنش»
رابطۀ معنایی میان دو  (1331خرمایی ) ی شده است.با همین صورت پیوند خورده و حاصل آن معنای اسم

در صفات فاعلی ساخته شده براساس صورت )اسم/ ضمیر/ صفت/ قید+ ستاک حال  فعلیو غیر عنصر فعلی
وی تنها داند. از نظر گویشوران می 2شناختیبینی و ناشی از تلویح کاربردقابل پیشغیر ،بسیار متنوعرا  فعل(

سازی است. به باور دهد همان صورت این الگوی واژهرا به هم پیوند میگسترده چیزی که این تنوع معنایی 
که زند تعامل کاربرد با صورت است کند و به هم پیوند میآنچه که این تنوع معنایی را ایجاد می ،گاندنگارن

تقسیم  3ایو مکالمه 1( به دو نوع متعارف2111) 3تلویح طبق نظر گراندی شود.می یتلویح باعث خلق معنای
این نوع . دانستای هاز نوع تلویح محاور توانهای مورد اشاره را مید نظر ما در واژهمور هایشود. بافتمی

گانه از  ت معانی سهته که باعث دریافتآنچحال به هتر . ردتگیکل میتتلویح نیز مبتنی بر بافت و استنباط ش
متناسب با انتظار گوینده در  ، نسبتاًو تعبیر شنوندهدر بستر شناخت فرهنگی شود، ارجاع گوینده میها این واژه

  است.فرهنگی بافت  مانه
گوینده یا از طریق آن مثابۀ عملی است که ( ارجاع به23: 1331طبق نظر عموزاده مهدیرجی و توانگر )

ای را کند تا شنونده یا خواننده بتواند پدیدهشرایطی را فراهم می ،های زبانیکارگیری صورتنویسنده با به
 و ارجاع آشکارا به اهداف گوینده و باورهای وی بستگی دارد ،در کاربرد زبانهمچنین از نظر آنان بشناسد. 

در ارجاع  (2111همچنین طبق نظر گراندی )برای وقوع ارجاع موفق باید به نقش استنباط نیز توجه کنیم. 
دهد و شنونده ود ذهنی خود ارجاع میتواقع گوینده با واسطۀ یک صورت زبانی به نم ذهن گوینده است و در

شدن وقت از جانب خود و گوینده، تلف های ذکر شدهدر مثالکند. بنابراین آن نمود ذهنی را استنباط می
کنشی ارادی یا غیرارادی از سوی یک  ،وقتسوزاندن  داند کهبارها تجربه کرده و خوب میرا اطرافیان 

ایطی بر اثر عر  تواند در شرعلاوه بر این به تجربه آموخته است که یک عضوی از بدن می کنشگر است.
 ابزارمورد استفاده قرار گیرد، بیانگر ای شئگاه نوعی از سوخت برای به حرکت درآوردن آسیب ببیند و هر

حال است.  «سوزاندن چیزی»با معنای واحدِ « سوز»ین سه مثال صورت جزء ثابت در ااست.  شئ بودن آن
اسم را به آن بیفزاید به معنای کنشگری، اگر « وقت»اسم اگر گوینده با توجه به شناخت فرهنگی خود، 

عنوان نوعی سوخت به آن را به« بنزین»اسم پذیری و اگر د به معنای کنشماینرا به آن اضافه  «عر »
دهد و شنونده هم که تجربه نسبتاً مشترک با او دارد این معانی را بیفزاید به معنای ابزار بودن ارجاع می

 کند. استنباط می

                                                           
 ( برگرفته شده است.1331سوز( از خرمایی )سوز و بنزین)عر دو مثال . 1

2. Pragmatic implicature  

3. Grundy 

4. Conventional implicature 

5. Conversational implicature 
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 و 2113، 1331) 1آیتد. در تحلیتل لانگتاکرهای شناختی به نظتر میاین تحلیل از جهاتی شبیه به تحلیل
ستازی، بودگی، کانونیسازی دارای چهتار جنبتۀ شتناختی مشتخصو مفهومسازی ( زبان حاصل مفهوم2113

گزیند. بتدین معنتا کته برمی کلامکه گوینده برحسب نیازهای ارتباطی خود در  استبرجستگی و زاویۀ دیدی 
 هایامکان دارد دو واحد واژگانی مفهوم مشابهی داشته باشند، اما از این نظر که گوینده کدام یک از این جنبه

 های متفاوتی پیتدا کننتد.کند با یکدیگر متفاوت باشند و به همین علت بازنماییاعمال می آنها چهارگانه را بر
 هتتای( کتته هتتر دو وابستتته بتته حتتوزۀ شتتناختی فرآینتتد هستتتند امتتا در واژه-ce( و )-tionمثتتل دو ونتتد )

«acceptation » و«acceptance»،  نتیجتۀ » دومتی بته معنتایو « پذیرش کلی چیتزی»اولی به معنای
دانتد و درون را بخشی از منظتور گوینتده می شناختی ۀاین چهار جنب« ساخت و تعبیر»است. « پذیرش چیزی

مشتخص، هر اندازه که گوینده اراده کند پیام متورد نظترش را گان رندباور نگابه  گنجاند.توان منظوری او می
زند را با معنا و صورت مناسب پیوند میبا درجات مختلف بودگی جزئی و واضح بیان کند، این کاربرد مشخص

شتناختی های چهارگانه از جنبه ییکاعمال کردن )لانگاکر  تحلیلاین کند. را تولید می مورد نظرشو ساخت 
 )تعامل کتاربرد« ساخت و تعبیر»این دیدگاه  با، (شودمی آنها های متفاوتبازنمایی واحدهای واژگانی باعثبر 

را از زاویۀ دیتد « فاعلیت»اگر گوینده معنای . منطبق است (خواهد داشت یمتفاوت صورت بازنماییبا یا با معنا 
آن را بتا  ببینتد «کستبانتهتای »( و اگر از زاویۀ دید یا کتاربرد ورببیند آن را با صورت) «اکتساب» یا کاربردِ
کار ببترد از را برجستته کنتد و بته «اکتستاب»به عبارت دیگر اگر اراده نمایتد کته  زند.( پیوند میمندصورت)
یتادآوری ایتن البتته  کند.استفاده می )مند(را برجسته کند از صورت «کسبانتهای »( و اگر بخواهد ورصورت)

معنتای  ،حاصتل آن ،عمتل کستب دانتش را بته پایتان برستاند ،که عامتلنکته ضروری است که در صورتی
بتا این معنای تتازه  ویابد به دارندگی تغییر میعامل را از دست خواهد داد و در این صورت مفهوم  «فاعلیت»

 شود.می بیان« مند»صورت
، «اکتساب»شود نظیر محسوب می« کاربرد»این گونه تصور شود که آنچه در این رویکرد  احتمال دارد

ی موضوعچنین طرح ند و ضرورتی برای هستمعنایی های و غیره، همان مؤلفه« داریعهده»، «محافظت»
های معنایی که مؤلفهاول آنشوند. نبوده است. از منظر نگارندگان به دو دلیل مؤلفۀ معنایی در نظر گرفته نمی

بنیادی و دارای ویژگی عمومیت نسبی هستند و تقریباً اغلب اعضای یک مقوله را  نظیر )ماده، پویا و...(
دوم،  .های بنیادی هستند و نه عمومیت دارندنه جزو مشخصههای ذکر شده که نمونهحالی گیرند درمیبردر

قابل  اما ،پذیرفت و تحلیل ساختواژۀ اشتقاقیمعنایی برای وندها  هایهعنوان مؤلفبهاین موارد را بتوان  شاید
های بسیط و ترکیبی نخواهد بود و با رویکرد ساخت و تعبیر که هدفش جامعیت در تحلیل بخشتسری به 

های تمام بخشبنابراین با هدف یکدستی و جامعیت در تحلیل  .هماهنگی نخواهد داشتساختواژی است 
 ند.شومیمحسوب « کاربرد»، بخشی از توان منظوری گوینده و هساختواژ
 

                                                           
1. Langacker 



      0011پاييز و زمستان  -22شماره  -شناسی تطبيقی                                                      سال يازدهمهای زباننشريه پژوهش

 

251 

 گیرینتیجه -5
( الگوی اشتقاقی و ترکیبی برای تولید صفت فاعلی 11(، در مجموع )1های ارائه شده در بخش )مطابق داده

( صورت متفاوت یک معنای 11)در این پژوهان روشن است که رود. بر همۀ زبانکار میدر زبان فارسی به
در زبان هم معنایی مطلق ، هم1طبق اصل بازداریدانیم که میهمه  و داردد وجو «فاعلیت»و ثابت ی محور

از منظر متفاوتی بررسی  را ی آنواژدر این مقاله صفت فاعلی و علت تنوع ساخت ه همین دلیلب ممکن نیست.
صورتی پویا و پیوسته متمایز از معنا و عنصر بنیادی زبان است که به« کاربرد»م که دیبه نتیجه رسی کردیم و

ت اصفهر کدام از  مقالۀ حاضرکه در « ساخت»ست تا یک آنها معنا، صورت یا هر دویدر حال پیوند با 
ارتباط کلامی  ناسب با موقعیتِتصورت پویا و برخط و مبه« ساخت»هر است تولید شود.  گانهدههج فاعلی

و  های ظاهراً مشابه خود تفاوت دارد«ساخت»و از نظر کارکرد با  شودمیو درک میان گوینده و شنونده تولید 
ها در «ساخت» این .هستیممعنایی در آن همایجاد و ین دلیل شاهد تنوع در ساختار صفت فاعلی به هم

اجتماعی گویشوران قرار دارند و ممکن است با مدخل فرهنگ لغت منطبق یا متفاوت از آن  -واژگان ذهنی
معادل معناست اما این  «کاربرد»در اغلب موارد اگرچه که  رساندشرایط ما را به این نتیجه میاین باشند. 

ن آ تمام معناچون بر این اساس د. شوآن استعمال میهمسانی مطلق نیست و در موارد فراوان متمایز از 
در معانی استعاری و مجازی  معنایی، ابهام معنایی وچندبریم، کار میست که متناسب با هر بافتی بهچیزی نی

در زبان اگر این گونه نبود هیچ کدام از این موارد  و یابدضرورت مینگاری فرهنگ وگیرد زبان شکل می
میان کاربرد، معنا و صورت همزمان گیرد که پیوند زمانی شکل می« ساخت»بنابراین  .موضوعیت نداشت
 این تولید برخطِ واقع و در کار برده و درک شودبهدر لحظۀ واحد در یک ارتباط کلامی ایجاد شود و 

این . شودمیسازی مفهوم منجر بهوسیلۀ شنونده بهآمیز آن و تعبیر و درک موفقیتتوسط گوینده « ساخت»
کند شود به این صورت که هر بار که کاربرد با معنای فاعلیت تعامل میرویه در صفت فاعلی آشکارا دیده می

 شود.لید و باعث تنوع ساختواژی در این مقوله میصورت متفاوتی تو
گی کارکردی وندهای تواند تأییدی بر چندگانهمیهم در دستور شناختی سازی تحلیل لانگاکر از مفهوم

سازی باشد. اما از آفرینی محوری آن در مفهومو نقش« کاربرد»ساز مورد بررسی ما و اهمیت صفت فاعلی
که در رود، حال آندارد؛ در دستور شناختی تمایز میان معنا و کاربرد از بین میجهتی با رویکرد ما تفاوت 

بودگی، مشخص عناصرشناختی یز از هم هستند. همچنین در دستور کاملاً متما« ساخت و تعبیر»
بخشی از « ساخت و تعبیر»که در حالی سازی هستند درمفهوم عناصر سازی، برجستگی و زاویۀ دیدکانونی
در تعامل با را  آنها یکی ازگفتگوی خود شوند که گوینده متناسب با موقعیت منظوری در نظر گرفته میتوان 

 د. گیرکار میبهسازی و در نهایت مفهوم« ساخت»معنا، صورت یا هر دوی آنها برای ایجاد 
 
 

                                                           
1. Blocking principle 
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